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 چكيده
بيني خودكارآمدي دختران بـر اسـاس    پژوهش، پيش اين هدف از
مادرانشان بود. روش پـژوهش همبسـتگي و    هاي شخصيتي ويژگي

اسـتان البـرز بـود كـه      ةآموز مقطع متوسـط  دانش 351تعداد نمونه 
اي انتخـاب شـدند. ابـزار     گيـري تصـادفي خوشـه    صـورت نمونـه   به

) و 1985 ،كاسـتا  مـك كـري و  (شخصيتي نئـو   ةپژوهش پرسشنام
ها نشـان   ) بود. تحليل يافته1982 ،شرر و همكاران(خودكارآمدي 

 پـذيري  وليتؤمقيـاس مس ـ  بين، تنها خرده داد از بين متغيرهاي پيش
ضـريب  كنـد و   بينـي مـي   ، خودكارآمدي دختـران را پـيش  مادران

پـذيري   وليتؤمثبت مس ـ ةرابط دهندة نشان)، β =226/0رگرسيون (
معدل  ،). همچنينP>002/0خودكارآمدي دختران بود (مادران با 
ــا ضــريب رگرســيون (دبيرســتاني دختــران   )، گويــايβ =330/0ب

)؛ و سن مادران بـا ضـريب   P>0001/0همبستگي مثبت و معنادار (
همبســتگي منفــي و معنــادار بــا  ) گويــايβ =-105/0رگرســيون (

 تـوان  مـي  ،بنـابراين ). P>037/0خودكارآمدي دختران آنهـا بـود (  
سـني   ةپـذيري و فاصـل   وليتؤمسنتيجه گرفت با توجه به نقشي كه 

خودكارآمـدي دخترانشـان دارد، لازم   بـر  دختـران،  كم مادران بـا  
پذيري مادران، و تشويق مـادران بـه    وليتؤاست با تقويت منابع مس

شدن در سنين جواني، خودكارآمدي فرزنـدان نوجـوان    فرزنددار
 آنها را افزايش داد.

آمـوز دبيرسـتان،    خودكارآمـدي، دختـران دانـش    :ي كليديها واژه
  .صفات شخصيتي، مادران
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Abstract 
 
The aim of this study was to predict self-efficacy 
of girls based on personality traits of their mothers. 
Method of study was correlational. The sample 
consisted of  351 females who were selected by 
random clustered sampling from high school 
students in Alborz province. Research instruments 
were the NEO Personality Inventory (MacCrae and 
Costa, 1985) and Self-efficacy Scale (Sherer at.al, 
1982). The result showed that conscientiousness of 
mothers was the only predictive variable which 
could predict daughters' self-efficacy. Regression 
coefficient of self-efficacy (β=0.226) showed a 
positive relationship between mothers conscientiousness 
with their daughters self-efficacy (P<0.002). Also 
the average score of girls with regression coefficient 
(β=0.330) represented a significant and positive 
correlation and their self-efficacy (P<0.0001), and 
maternal age with regression coefficient (β=-0.105) 
indicated a significant and negative correlation 
with daughters’ self- efficacy (P<0.37). Therefore, 
considering the effect of both mothers’ role of 
responsibility and low maternal age gap with 
daughters on the self-efficacy of their daughters, it 
is necessary to increase self-efficacy of daughters 
by enriching the responsibility resources of mothers 
and encouraging mothers to have children at young age.  
Keywords: self-efficacy, female high school students, 
personality traits, mothers.  
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  مقدمه

اي حســاس و  خــاص رشــدي، دوره ةاني بــه دليــل دورجــونو
ناچارند با انـواع رويـدادهاي   آن نوجوانان  بحراني است كه در

هـاي اجتمـاعي و غيـره     ، تحصيلي، نقـش زيستينظر  انتقالي از
هـايي بـراي حـل     حـل  راه بايـد ايـن ميـان    رو شـوند و در  هروب

ايـن مسـير    اگـر آنـان در   با آنها بيابنـد.  مؤثر ةمشكلات و مقابل
 اند وگرنـه در  دهكربهداشت رواني خود را تضمين  موفق شوند،

 گيرند ي رواني و اجتماعي قرار ميها آسيب از معرض بسياري
 متمركـز بـر  كـه  جديـد  مطالعات  ).1،2002، اندروز و زابو(برنز

 و بهداشت روان 4، اضطراب3افسردگي ،2موضوع خودكارآمدي
 كــه موفقيــت نوجوانــان در اســت نشــان داده ، نوجوانــان بــوده

رشد به ميزان خودكارآمدي آنـان   ةشمار اين دور هاي بي چالش
طـور   بـه  ).2006 ،6؛ سالد و هوبنر2002 ،5(موريس ارتباط دارد

 ،خودكارآمـدي  بـا هاي تحصيلي درونـي و بيرونـي    انگيزه ،كلي
، وين، سيمسون، بوفي گوان، پوت (مك است بيني بهتر قابل پيش

ــنس ــام و وي ــدي نقــش  2014، 7مارخ ــين خودكارآم ) و همچن
 افزايش موفقيت در طـي سـالهاي تحصـيل دارد   چشمگيري در 

  ).2011، 8، وچينيو، آلساندري، گربيانو و باربارانليرا(كاپرا
منبـع اطلاعـاتي را بـراي انتظـارات      ) چهـار 1997( 9بندورا  

 تجربيات( موفقيت عملكرد شامل كهشمارد  خودكارآمدي برمي
سـازي   قـانع  ،سازي اجتمـاعي)  الگو( تجربيات جانشيني ،موفق)
 و هيجـاني  جسـماني برانگيختگي و  ترغيب اجتماعي)( كلامي

باورهـاي  ) 2012بنـدورا، (  به اعتقاد است. هاي رواني) واكنش(
در هـاي خـود    قابليـت معناي اعتقاد و باور به  به خودكارآمدي

هاي زندگي، جهت مديريت  سازماندهي، اداره و كنترل موقعيت
  شرايط است.

احسـاس   ،آميـزي دارنـد   ديدن كساني كه عملكرد موفقيـت   
 ـ    يي را تقويت مـي اكار  ثير مهمـي بـر  أكنـد، الگوهـاي كارآمـد ت

بـه   سـازي كلامـي،   قـانع  در احساس كفايت و شايستگي دارند.
كـه   را كـاري  شود كه آنها توانايي انجـام هـر   ميافراد يادآوري 

 كنـد  يي را تقويـت مـي  ا، اين عمل احساس كـار دارندبخواهند 
فيتر، كـارس، ويگنـا و برينگـز،     ؛ دي2011، كاپرارا و همكاران(

دارد كــه افــراد از طريــق ترغيــب و  بنـدورا اظهــار مــي  .)2012
هـا و   متقاعـد شـوند كـه مهـارت     تواننـد  تشويق ديگران نيز مي

  ند. تشويق كلامي ديگـران داربراي موفقيت را هاي لازم  قابليت
  

خـود  هاي  ييتوانا كند كه شك و ترديد نسبت به به فرد كمك مي
را كنار بگذارد و تمركز خود را بر تلاش جهت انجـام كـار مـورد    

ترين منبع اطلاعات است كه والدين،  اين رايج. معطوف نمايد نظر
آن  و درمـانگران اغلـب از   آموزگاران، همسران، مربيـان، دوسـتان  

با يـادگيريِ بـه   همچنين حس خودكارآمدي افراد  .كنند استفاده مي
دشوار  با وظايف روياروييسترس به هنگام حداقل رساندن ميزان ا

 .)1386، 10شـولتز  و (شـولتز  گـردد  مـي برانگيز، تقويـت   و چالش
نشـان دادنـد كـه    ) 1392جهانيان،  ، نقل از1391( زاده و احقر قلي

  .است مؤثرآموزان  ي يادگيري در خودكارآمدي دانشها سبك
مدي اظهـار  آدر مورد خاستگاههاي خودكار )2012( بندورا  
مـدي در خـانواده متمركـز    آخودكار ةدارد كه تجـارب اولي ـ  مي

ني روااعي ـ ـجتمرهـاي ا ساختااز سيعي وقع شبكة . در وااست
 ثير بگـذارد. أمدي كودك تآور خودكاربر با ممكن استه ادخانو

گيـرد و بسـياري از    مـي  الگـو نخستين كساني كه كودك از آنها 
آيـد،   وجـود مـي  روحيات و غرايز او در اثر تماس بـا آنهـا بـه    

هـا و   والدين هستند. آنها از آن جهـت كـه بسـياري از ويژگـي    
كنند، عامـل   مي صفات را از خود و اجدادشان به كودكان منتقل

نـد و از آن جهـت كـه در تمـاس هميشـگي بـا فرزنـد        ا وراثت
خويش هستند و اعمال و رفتار او را زير نظـر دارنـد و او نيـز    

دهد، يـك عامـل محيطـي بـراي      مي آنها را الگوي خويش قرار
تـرين و   روابط والد ـ فرزند، ابتـدايي   آيند. تربيت به حساب مي

در  زنـدگي اسـت،   ةترين روابط اجتماعي انسان در گستر اصلي
بر  مؤثرعنوان مهمترين عامل  هـ فرزند ب  والد ةكيفيت رابطنتيجه 

افراد، مـورد بحـث قـرار     ةشايستگي، شكوفايي و بهزيستي هم
ست. از ابتداي كودكي، والدين يـا مراقبـان، تجـاربي را    گرفته ا

  .ثير داردأكنند كه بر خودكارآمدي كودكان ت فراهم مي
 ـ از آنجا كه    كارآمـدي در والـدين    ةسـازند  ةنخسـتين تجرب

محبت و امنيـت كـافي    ،مراقب اصلي اگر مادر يا ،متمركز است
كامل رشد خواهد كرد و  طور منظم و به »11خود«مين كند، أرا ت

شـناختي مثبـت دسـت خواهـد يافـت و       كودك به رشـد روان 
هاي خودمختـار   هاي كودكي آزاد خواهند بود تا به تلاش انگيزه

همچنــين  ).2005(شــولتز و شــولتز، بزرگســالي تبــديل شــود 
نشان داده است كه اسـترس والـدين سـبب كـاهش      ها پژوهش

زاده،  (مظـاهري، قاسـم   خودكارآمدي فرزندانشان خواهـد شـد  
.)2009، 12؛ جين و داوسون2011 ،سعادت، كرمي و پورشهرياري
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هاي عمومي شخصيت در زنـدگي روزمـره،    تعريف ويژگي  
گـردد كـه از مـوقعيتي بـه      برمـي  به صفاتي پايدار در طي زمان

موقعيت ديگر تغيير چنداني نكرده است و به ماهيـت وجـودي   
فــرد اشــاره دارد. يكــي از رويكردهــايي كــه نــزد اهــل فــن از 

عاملي شخصـيت اسـت.    ةمقبوليت نسبي برخوردار است، نظري
 ـ ةواقع نظري در ينـد رشـد،   اثير فرأعاملي شخصيت، به اهميت ت

هاي فـردي و   توسعه و رشد ويژگي شرايط متفاوت محيطي در
هاي شخصـيتي   ها و نيازهاي روزمره براي بروز ويژگي انگيزش

پــنج عامــل بــزرگ ). 1388(خســروي و عليــزاده،  كيــد داردأت
گشودگي نسبت  ، برونگرايي،خويي رنجور روان شاملشخصيت 

كاســتا و ( اســت يپــذير ليتمســؤوو  بــه تجــارب، ســازگاري
  ).2014گوان و همكاران،  ؛ نقل از مك1992، 1اكر مك
ــ   ــي  )1967( 2كآيزن ــان م ــدين و    بي ــيت وال ــد شخص كن

م مربوط هستند. اول اينكـه نـوع   ه فرزندپروري از دو طريق به
 هـا  شخصت فرد در بعضي حوزه دهندة نشانفرزندپروري والد 

رفتارشـان هنگـام    بـر ثير گذاشـتن  أست. شخصيت والدين با تا
 ـ فرزنـدپروري آنـان دارد و    ثير مسـتقيم بـر  أتعامل با كودكان ت

دهـد،   دومين عامل كه شخصيت را به فرزندپروري ارتبـاط مـي  
بـه   اسـت.  رگذابر رفتارهاي والدين اثرسرشت كودك است كه 

اين صورت كه رفتار والدين با كودكشان به سرشت يا سـاختار  
ــكي و    ــجاردينز، زلانس ــتگي دارد (دس ــودك بس ــوژيكي ك بيول

  ). 2008، 3پلاناك
فرزندپروري نقش مهمي در رشد رفتار، فراسـت   هاي شيوه  

عبدل گاني، رزواردي و عبد ( اجتماعي و عواطف كودكان دارد
ها تا حد زيادي بيانگر شخصيت والـد   اين شيوه ).2014، 4عزيز

هاي  هاي پرورش كودك است. شخصيت والدين شيوه در حوزه
هـوور، اتـن، ورايـس و    ( كنـد  مـي  رزندپروري آنهـا را تعيـين  ف
 ةدهنـد  نشـان خويي رنجور روانعنوان مثال  ). به2010، 5گلساين

احساسات منفي مانند نگراني، غم و دشمني و همچنـين   ةتجرب
نقـل از   ؛6،1993(ووندرا و بلسـكي  ناپايداري در احساس است

 ـ  ). والديني كـه نگـران  2009، 7و رووان يچلكاپلان، ر ه ترنـد، ب
  روش ،علت ترس و نگراني بيش از حـد از خطـرات محيطـي   

  

لينـدهوت،  ( اي دارنـد  كننـده  فرزندپروري بيش از حد محافظت
). 2006 و همكـاران،  8بورست و مينگـي  ماركوس، هوجنديك،

همچنين سازگاري مادران با گرمي والديني، پاسخگويي و ساير 
(كـاپلان، آربيـو و    مثبت ةفرزندپروري مقتدارانه رابطهاي  جنبه
ــر ــك  2008، 9آرم ــتفاده از ي ــا اس ــوي) و ب ــدپروري  الگ فرزن

، 10كوچانسـكا، كـلارك و گلـدمن   ( منفي دارد ةقلدرمĤبانه رابط
ــودگي،     1997 ــا گش ــده ب ــه و بالن ــدپروري حمايتگران ). فرزن

بلسكي، ( ) و سازگاري2003، 11(متساپلتو و پولكينن برونگرايي
ــذير ليتمســؤو) و 1995، 12كرنيــك و وودورث كــلارك، ( يپ
، 14؛ لوسويا، كالر، راو و گلداسـميت 2000، 13كوچانسكا و ردي

 منفـي دارد  ةرابط ـرنجورخـويي   روانمستقيم و با  ة) رابط1997
طور مسـتقيم   هشخصيت والدين ب ).2003 (مستاپلتو و پولكنين،

؛ 2002 ،15مـن و زنـگ   بروك، وايت( نظير الگودهي راههايياز 
 و همكـاران،  16پرينزي، آنگنا، هلينكس، گريتنس و گسـكواري 

) 2005(پرينزي و همكـاران،   ) يا از طريق عوامل وراثتي2005
بـين پايـداري احساسـي     ةابط ـراسـت و   مؤثربر رفتار كودكان 
  برنـد، . اسـت ريـزي مشـكلات كودكـان منفـي      مادران و بـرون 

) نشان دادند كـه  2009( 17تراچسلرـ تزينگر، بك و هولسبوئرها
 هـاي مثبـت فرزنـدپروري اسـتفاده     پدران و مادراني كه از شيوه

تـري را   م اضطراب و افسردگي پـايين يكنند، فرزندانشان علا مي
بــراي بهزيســتي ذهنــي، مســاعدي  ةزمينــو  ،كننــد مــي تجربــه

آنها ايجاد خواهـد  احساسات مثبت و وضعيت خوب جسماني 
؛ كريـد، مـولر و   1997(بندورا،  كه سبب خودكارآمدي بالاشد، 
و همكاران،  19لنت، سينگلي، شو، گاينور و برنر ؛2003، 18پاتون
رفتارهاي فرزنـدپروري كـه مـرتبط بـا     د. شو ميدر آنها ) 2005
شامل  ،مثبت كودك و سطح پايين مشكلات رفتاري استرشد 

(بلسـكي و   پاسـخگو و كنتـرل رفتـاري اسـت     /رفتارهاي گرم
، 1، بـه نقـل از اوليـور، رايـت گـورين و كـافمن      2002 بارندز،
 ةدارند هنگامي كه والـدين رابط ـ  ). شواهد تجربي بيان مي2009

 ،گرم و پاسـخگو بـا پسـران و دختـران خـود دارنـد، كودكـان       
دهنـد و سـطوح    خاشگري و تخلف كمتري از خود نشان ميپر

 ـگيـري اجتمـاعي، پريشـاني روانـي و علا     تري از كناره پايين مي
 

1. Costa & McCrae             2. Eysenck 

3. Desjardins , Zelenski & Coplan         4. Abdul Ghani, Roeswardi & Abd Aziz, 

5. Huver, Otten, Vries & Engels         6. Vondra & Belsky 

7. Reichel &  Rowan            8. Lindhout, Markus, Hoogendijk, Borst & Maingay 

9. Arbeau & Armer             10. Kochanska, Clark & Goldman  

11. Metsapelto & Pulkkinen          12. Crnic & Woodworth 

13. Ready               14. Losoya, Callor, Rowe & Goldsmith 

15. Brook, Whiteman & Zheng          16. Prinzie, Onghena, Hellinckx, Grietens & Ghesquière 

17. Brand, Hatzinger, Beck & Holsboer-Trachsler     18. Creed, Muller & Patton 

19. Lent, Singley, Sheu, Gainor & Brenner 
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در  ).1997 ،2(پتيت، بـاتز و داگ  شود جسماني در آنها ديده مي

رفتارهـا بـا    ةوالـدين از كنتـرل سـختگيران    ةبعد كنترل، اسـتفاد 
بـاركر و   گـالامبوس، ( ريزي مشـكلات نوجوانـان   كاهش برون

 نوجوانان ة) و سطوح پايين رفتارهاي پرخاشگران2003 ،3آلمديا
) همـراه اسـت. شـواهد تجربـي كـه      4،2005(مازفسكي و فارل

ييـد  أبين شخصيت والدي و رفتارهاي فرزنـدپروري را ت  ةرابط
گرانـــه و بالنـــده بـــا كننـــد، بـــين فرزنـــدپروري حمايت مـــي

ــذيري ليتمســؤو و  ؛ لوســويا2000 ،و همكــاران، كــلارك( پ
پلانكـت و   فرانك، كند. مي بيانمستقيم  ة) رابط1997 ،همكاران

طـور   بهحمايت والدين و آگاهي آنها دريافتند نيز ) 2010( 5اتن
عــزت نفــس  چشــمگير و مثبــت بــا خودكارآمــدي عمــومي و

انـد كـه    نشـان داده  ها همچنين پژوهش .رابطه داردفرزندانشان 
ــاهي،    ــادر (شـ ــيلات مـ ــطح تحصـ ــروز،  سـ ــاني، افـ ميرزمـ
) و نيــز درآمــد، 1388پورمحمدرضــاي تجريشــي و صــالحي، 

تحصــيلي و ســن مــادر (راد، لگزيــان، تفضــلي،  ةرشــت شــغل،
خودكارآمـدي و   بـر  )1392پور، توزنده جاني و عـاقبتي،   كمال

 ،مطالعات انجـام شـده   .دگذار مي ثيرأخوداثرمندي فرزندانشان ت
آموزان را نيز  بين پيشرفت تحصيلي و خودكارآمدي دانش ةرابط

ابوالقاسمي و  ؛1390 ،باغاني و دهقاني نيشابوري( اند ييد كردهأت
  .)1391 ،جوانميري

نقـش الگوهـاي    ،با توجه به منابع انتظـارات خودكارآمـدي    
با  روياروييهنگام  هنظير پدر و مادر و برخورد آنها ب ،كارآمدي

هـاي دشـوار زنـدگي و همچنـين      موقعيـت هاي زندگي و  تنش
 ـ     تشويق و تنبيه صـورت كلامـي و   ه هـايي كـه از سـوي آنـان ب

تقويت يا تضـعيف  ن كارآمدي فرزنداد، شو غيركلامي اعمال مي
برخورد والدين با فرزندانشان و  ة. روشن است كه نحوشود مي

هــاي  ت گرفتـه از ويژگـي  أهـاي فرزنـدپروري آنــان نش ـ   شـيوه 
هايي كه نوع برخورد بـا فرزنـد را    ويژگي شخصيتي آنان است.

نـد و در نتيجـه موجـب ايجـاد و تقويـت احسـاس       ك تعيين مي
د. از آنجايي كه نقـش  شو مي آنهاخودكارآمدي و يا برعكس در 

 خصوص دختـران آنهـا روشـن و    بهمادران در خانواده بر همه، 
هـايي از ايـن دسـت     پـژوهش است كـه  ضروري آشكار است، 

ثير صفات شخصـيتي والـدين را در رفتـار و    أصورت گيرد تا ت
مدي فرزندانشان بررسي كنـد. از  آكردار و خودپنداره و خودكار

ثير صفات شخصـيتي مـادران   أرو پژوهش حاضر با هدف ت اين
زير  هاي فرضيهبر خودكارآمدي دختران نوجوان انجام شد تا به 

  .پاسخ دهد

را خودكارآمـدي دختـران    ،شخصـيتي مـادران   هـاي  ويژگيـ 1
  .كند بيني مي پيش

ــ 2 ــتمتغـ ــاي جمعي ــناختي يره ــران  ،ش ــدي دخت را خودكارآم
  كند. بيني مي پيش

  
  گيري و روش پژوهش نمونه و روش نمونه
ايـن پـژوهش   روش  :آماري و نمونـه  ةروش پژوهش، جامع

آماري در اين پـژوهش   ةمع. جااستتوصيفي از نوع همبستگي 
طع امق 1390ـ91ل به تحصيل در سال وغمش آموزان شامل دانش

. بـا اسـتفاده از   بـود نفـر   49999تعـداد   به استان البرز ةمتوسط
نفر به  380 ابتدااز اين جامعه  1977مورگان  ـ  جدول كرجسي

بـه ايـن    .نداي انتخـاب شـد   گيري تصادفي خوشـه  روش نمونه
 4و  3، 1 ةناحي ـ سـه صورت كه ابتدا از بين نواحي استان البرز 

و از هر مدرسه  صادفي و از بين اين نواحي، سه مدرسهت طور به
پس از انتخاب تصادفي شد.  طور تصادفي انتخاب به پنج كلاس

كـلاس همـاهنگي    ها با معلم هر ها، براي ورود به كلاس كلاس
ها راجع به هدف پژوهش،  قبل از توزيع پرسشنامه .عمل آمد به

ــو   ــات و نح ــدن اطلاع ــه مان ــل پرس ةمحرمان ــنامهتكمي ــا  ش ه
آموزان ارائه و همچنين به آنهـا گفتـه    هاي لازم به دانش توضيح

 ،شد در صـورتي كـه تمـايلي بـه شـركت در پـژوهش ندارنـد       
مـدي  آخودكار ةتوانند كلاس را ترك كنند. سـپس پرسشـنام   مي

شناختي در بالاي آن  هاي جمعيت كه اطلاعات مربوط به ويژگي
و از آنهـا  توزيـع   هـا  آمـوزان كـلاس   دانـش بين  ،درج شده بود

الي را ؤها پاسـخ دهنـد و هـيچ س ـ    الؤبا دقت به س شدخواسته 
هـاي تكميـل    پرسشنامهآوري  پس از جمع ارند.ذبدون پاسخ نگ
خود  ةخواسته شد كُد پرسشنامهر كلاس آموزان  شده، از دانش

د، بنويسند كر تكميل ميبايد نئو كه مادر آنها  ةرا بالاي پرسشنام
پنج عاملي شخصيت پاسخ دهـد و   ةبه پرسشنامنيز تا مادرشان 

را به معلم كـلاس  مادرشان  ةتكميل شد ةپرسشنام آنهاروز بعد 
 18هـا،   آوري و بررسـي پرسشـنامه   پس از جمـع  .تحويل دهند

و  ناقص و مخدوش از روند تحليل كنار گذاشته شد ةپرسشنام
مقادير پرت و  11با تشخيص هنگام تحليل رگرسيون همچنين 

آزمـودني   351هـاي   دادهدر نهايـت   ليل،حذف آنها از روند تح
   تحليل شد.

 كننـده در پـژوهش   شركتدختر آموزان  دانشسن  ةمحدود  
 1/2و انحراف معيـار   01/16ميانگين سن  سال با 18تا  14 بين

ميـانگين  با 6/19تا  12معدل درسي دختران بين  ةسال؛ محدود
 

1. Oliver, Wright Guerin  &  Coffman         2. Pettit, Bates & Dodge 

3. Galambos, Barker & Almeida          4. Mazefsky & Farrell 

5. Frank, Plunkett and Otten 



  83/  ...    آموز خودكارآمدي دختران دانشبيني  پيش
 
آموزان  از دانشدرصد  63 و معدل 21/5و انحراف معيار  4/15

سـال بـا    58تـا   34سن مادران آنها بين  ةمحدود .بود 16بالاي 
مادران بين  درصد 66بود.  8/14و انحراف معيار  4/36ميانگين 

 8تـا   1و تعداد فرزندان خانواده بين  سال سن داشتند 46تا  30
 2 دارايهـا   خانواده درصد 6/53بيشترين فراواني  فرزند بود كه

 فرزنـد  8 و 7داراي  هـا  خانوادهدرصد  3/0 آنكمترين فرزند و 
درصـد   29درصد ديپلم،  4/36، زيرديپلمدرصد مادران  17 .بود
  ليسانس بودند. درصد فوق 8/2درصد ليسانس و  8/14ديپلم،   فوق

  
  پژوهشابزار 

 ةنسـخ ايـن پرسشـنامه   : 1پنج عاملي شخصـيت  ةسشنامپر ـ1
، كاستا و NEO PI-R( نئو ةتجديدنظر شد ةكوتاهي از پرسشنام

بعد شخصيت بهنجار  5اي است و  ماده 60 و) 1992كري،  مك
بعـد   5يـك از   ماده براي هر 12كند و شامل  گيري مي را اندازه

 سـازگاري ي، برونگرايي، گشودگي به تجارب، خويرنجور روان
از آزمودني خواسـته  است.  )(وجداني بودن يپذير تليمسؤوو 
شود كه روي يك مقياس ليكرتي ميزان انطباق عبارت ارائـه   مي

=  مـوافقم  تا كاملاً 0= مخالفم  را از كاملاً شده با وضعيت خود
 ؛شامل يخويرنجور روان هاي الؤس اي از نمونه. كندمشخص  4
 :برونگرايـي  ،»كـنم  اغلب خود را كمتـر از ديگـران حـس مـي    «
گشـودگي   ،»دوست دارم هميشه افراد زيادي دور و برم باشند«

، »خيـالپردازي تلـف كـنم   دوست ندارم وقتم را بـا  « :به تجارب
دب و ؤكـنم در مقابـل همـه، رفتـاري م ـ     سعي مـي « :سازگاري

تـوانم   خـوبي مـي   بـه « پذيري: مسؤوليت و »بانزاكت داشته باشم
شـده   كارهايم را طوري تنظيم كنم كه درست سـر زمـان تعيـين   

 ـ  از طريـق آزمـون  آزمـون  پايـايي ايـن    ، اسـت. »انجام شـوند 
گزارش شده اسـت   90/0تا  86/0ها بين  آزمون براي مقياسباز

در را نئـو   ةپرسشـنام گروسي  .)2001، 2، روبرتزي(روبينز، فرال
ده است. اعتبار اين پرسشنامه كرهنجاريابي  1377 سال درايران 

نفـر از   208در مـورد  آزمون بـاز ـ   آزمـون  با اسـتفاده از روش 
 79/0، 80/0، 75/0، 83/0ماه به ترتيـب   3 ةدانشجويان به فاصل

دست آمده اسـت. در   هب Cو  N ،E ،O ،A براي عوامل 79/0و 
نشانگر ريخـت   ةپرسشنامروايي همزمان اين پرسشنامه و  ةزمين
 تجديد ةسوتا، پرسشنام مينه چندوجهي ةم، پرسشنابريكز ـمايرز

، فهرسـت  3كاليفرنيا، بررسي مزاج گيلفورد و زاكـرمن  ةنظر شد
بالايي گزارش شده است.  ةفردي رابط  بين ةمقياس رگ و ها رگه
نئـو   ةدارند كه ابزار كوتاه شد اظهار مي )1989(و كاستا  اكر مك
  يها اي كه مقياس گونه كامل آن مطابقت دقيقي دارد. به ةنسخبا 
  

 ةنسـخ هـاي   را بـا مقيـاس   68/0كوتاه، همبستگي بالاي  ةنسخ
پـژوهش ضـريب   ايـن  در . )1388آشـتياني،   فتحـي ( دكامل دار
ــايي  ــاسپاي ــاخ    زيرمقي ــاي كرونب ــتفاده از روش آلف ــا اس ــا ب ه

 سـازگاري ي، برونگرايي، گشودگي به تجارب، خويرنجور روان
و  76/0، 73/0، 61/0، 86/0به ترتيب برابـر   يپذير ليتمسؤوو 
  دست آمد. به 81/0
مقيـاس خودكارآمـدي    :4خودكارآمـدي عمـومي  مقيـاس   ـ2

 23كـه   ند) سـاخت 1982در سـال (  و همكاران 5شرر را عمومي
 6خودكارآمدي عمومي و ال آن مربوط به ؤس 17كه  داردال ؤس
ي هـا  ديگر مربوط به تجربيات خودكارآمـدي در موقعيـت   ةماد

اي اسـتفاده   مـاده  17در اين پژوهش از مقياس  اجتماعي است.
خودكارآمـدي عمـومي    ةگذاري پرسشنام نمره ةشيو شده است.

 كاملاًاز  از يك تا پنج امتياز به اين صورت است كه به هر ماده
ايـن   ،طور كلي گيرد. به تعلق مي 5 = موافقم كاملاً تا 1= مخالفم

 13، 9، 8، 3 ةي شـمار ها كه ماده ماده است 17پرسشنامه شامل 
از چپ به راست و بقيـه از راسـت بـه چـپ امتيازشـان       15و 
 پرسشـنامه هـاي ايـن    الؤدو نمونـه از س ـ  كنـد.  ش پيدا مييافزا

ريـزم مطمـئن هسـتم كـه      وقتـي طرحـي مـي   «از: است عبارت 
يكي از مشكلات من اين است كـه  ، »را انجام دهم توانم آن مي

. »آن بـرآيم  ةتـوانم از عهـد   كاري انجـام دهـم، نمـي    بايدوقتي 
ــين ــل از 1993( 6وودروف و كاش ــغرنژاد، نق ــدي ده اص ، احم

در بررسـي مقيـاس   ) 1385الـديني، فـرزاد و خـداپناهي،     قطب
روايـي و اعتبـار ايـن     همكـاران شـرر و   ،خودكارآمدي عمومي

منظور بررسي همساني دروني عبارات  ييد كردند. بهأمقياس را ت
كل مقياس، ضريب آلفاي كرونباخ مربوط به كل آزمـون و هـر   

ضريب آلفاي كرونباخ كلي و عوامل  يك از عوامل محاسبه شد.
 .شـد  56/0و  68/0، 76/0، 83/0اول تا سوم بـه ترتيـب برابـر    

ك همبسـتگي درونـي ايـن مقيـاس بـا      روايي ملا ةجهت مطالع
 ـمحاسبه شـد. همبسـتگي جز   1966مقياس منبع كنترل راتر  ي ئ

مقياس خودكارآمدي عمومي شرر و مسند مهارگـذاري درونـي   
ــ ــطح  اســت =r-3330/0ررات ــه در س ــي 01/0ك ــوددار  معن  .ب

 انشرر و همكار ةدر مطالع ها همبستگي پيرسون بين اين مقياس
287/0r= در پژوهشـي   ).1385(اصغرنژاد،  تدست آمده اس هب

، نقــل از بهــادري خسروشــاهي و 1386( نجفــي و فولادچنــگ
اين مقياس را از طريق آلفاي كرونبـاخ   ي) پاياي1392خانجاني، 

از طريـق همبسـتگي آن بـا مقيـاس     را  آن ةو روايي ساز 80/0
ضــريب آلفــاي  .گــزارش كردنــد 61/0نفــس روزنبــرگ  عــزت

  محاسبه شد. 84/0در اين پژوهش كرونباخ 
 

1. Neo-Personality Inventory- Revised (NEO-FF-R)      2. Robinz, Fralli & Robertz 

3. Gilford & Zakerman              4. The General Self-Efficacy Scale  

5. Sherer                  6. Woodroph & Kashin 
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  روش اجرا و تحليل

ي خـام بـا اسـتفاده از    هـا  هـا، داده  آوري پرسشنامه پس از جمع
منظـور تحليـل    بـه  گرفـت. مورد تحليل قـرار   SPSS18 افزار نرم
. در شـد ي آمار توصيفي و استنباطي اسـتفاده  ها ها از روش داده

و درصـدها و در   معياربخش آمار توصيفي از ميانگين، انحراف 
ها و مقياس  بخش آمار استنباطي با توجه به نوع متغيرها از داده

 ةتحليل رگرسيون چندمتغيرضريب همبستگي و گيري از  اندازه
  گرديد.استفاده گام به گام 

 

  ها يافته
بررسي و در جـدول   ها قبل از تحليل رگرسيون توزيع طبيعي داده

حـول   هـا  همچنين بررسي نمودارها نشان داد كه نمرهارائه شد.  1
   ي وجود ندارد.يانحنا ةخط رگرسيون يكنواخت هستند و رابط

و  1شود قـدر مطلـق ضـريب چـولگي     ملاحظه مي 1در جدول   
 2هاي اين پژوهش، كوچكتر از  مقياس همة خرده 2ضريب كشيدگي

آزمون  منظور ها طبيعي است. به دهندة آن است كه توزيع داده و نشان
هاي پژوهش از تحليل رگرسيون گام به گام اسـتفاده شـد.   فرضيه

  ها چولگي و كشيدگي براي بررسي توزيع طبيعي داده ةآمار ـ1جدول 
  

  چولگي كشيدگي

  آماره خطا آماره خطا

 رنجوريروان 607/0 330/0 -816/0 530/0

 برونگرايي 456/0 330/0 237/0 260/0

 گشودگي در برابر تجارب 729/0 430/0 460/0 360/0
 سازگاري 599/0 330/0 048/0 260/0
 پذيريمسؤوليت 734/0 460/0 457/0 370/0
 خودكارآمدي -034/0 330/0 -616/0 460/0

  
  از ميان» پذيري مسؤوليت« ةكنند ير پيشگوييغمت يگانهضريب رگرسيون نمرات خودكارآمدي دختران براي  ـ2جدول 
  شناختي معدل دختران و سن مادران از ميان متغيرهاي جمعيت ةكنند گويي هاي شخصيتي مادران و متغير پيش ويژگي

  
 دوربين ةآمار
 واتسونـ 

t β 
خطاي 

انحراف معيار B مدل  متغيرها 

77/1  **11/15  88/2 761/41  1 مقدار ثابت
   پذيريمسؤوليت 202/0 079/0  226/0 564/2*  
  1 مقدار ثابت 818/18 567/4    120/4**  951/1
   معدل 819/1 273/0  336/0  658/6**  
  2 ثابتمقدار 851/27 264/6    446/4**  
   معدل 786/1 272/0  330/0  559/6**  
   سن مادران -208/0 099/0 -105/0  -095/2*  

  
       01/0P< **   05/0P<* 

 
1. skewness                 2. kurtosis  



  85/  ...    آموز خودكارآمدي دختران دانشبيني  پيش
 

را رگرسيون مدل  ةخلاصو  1 ةآزمون فرضينتايج  2جدول   
ي كه در تحليـل  پذير ليتمسؤو ةكنند ير پيشگوييغمت يگانهبراي 

در گـام  دهد كه  نشان ميگام باقي مانده است،  رگرسيون گام به
ــر  ــيش  آخ ــاي پ ــين متغيره ــرده   از ب ــط خ ــين، فق ــاس  ب مقي
 وبينـي خودكارآمـدي دختـران     ي قادر بـه پـيش  پذير ليتمسؤو

) 226/0( خودكارآمـدي دختـران  رگرسـيون  اسـتاندارد  ضريب 
پـذيري بـا خودكارآمـدي     ليتمسـؤو مثبـت   ةرابط ـ دهندة نشان

ين معنا كه با تغيير يك انحـراف  ه اب. )>002/0P( استدختران 
انحراف  226/0پذيري مادران،  ليتمسؤومعيار در متغير مستقل 

شـود.   خودكارآمـدي دختـران ايجـاد مـي     ةمعيار تغيير در نمـر 
رنجورخويي، برونگرايي، گشودگي نسـبت بـه    روانهاي  ويژگي

گام حذف  در تحليل رگرسيون گام بهمادران  تجارب، سازگاري
پـذيري   ليتمسـؤو مبنـي بـر اينكـه    اول  ةبنابراين فرضـي  شدند.

ييـد شـد و   أتكند،  مي بيني را پيشخودكارآمدي دختران مادران 
رنجورخــويي، برونگرايــي،  روانهــاي  ويژگــياينكــه در مــورد 

مـادران خودكارآمـدي    سازگاريو گشودگي نسبت به تجارب 
نتايج  2همچنين جدول ييد نشد. أتكند،  مي بيني را پيشدختران 

يـا   هـا  همبسـتگي بـين باقيمانـده    نبـودن هـا (  استقلال باقيمانده
اول  ةرا در مورد فرضـي  1واتسون ـ  خطاها) را با آزمون دوربين

واتسـون نشـان از    ـ ـ دوربـين  ةآمـار  77/1دهد. مقدار  نشان مي
 برايكه مشكلي  دهد مي نشانها دارد و  استقلال نسبي باقيمانده

   اجراي رگرسيون وجود نداشت.
ضريب همبستگي متغيرهاي  2 ةآزمون فرضيبراي همچنين   

آموز، معدل دختـران   سن دختران دانشاز قبيل شناختي  جمعيت
، سن مادران و تحصيلات در خانواده آموز، تعداد فرزندان دانش

ايـن  از ميـان  خودكارآمـدي دختـران محاسـبه شـد.      مادران بـا 
آموز و سن مادران با  دو متغير معدل دختران دانشفقط  ،متغيرها

 2ل وجـد  .آموز همبسـتگي داشـت   خودكارآمدي دختران دانش
دختـران  وارد شدن متغير معدل با  كه در گام آخردهد  نشان مي

 ،و به دنبال آن متغير سن مـادران  ،دبيرستان به معادله آموز دانش
ورود اين متغيرهـا متوقـف شـده و    گام بعد از  رگرسيون گام به

آموز، تعداد فرزندان در خـانواده و   سن دختران دانشيرهاي غمت
همچنـين   وارد معادلـه نشـده اسـت.    تحصيلات مـادران اصـلاً  

همبسـتگي بـين    نبـودن هـا (  مانـده  نتايج استقلال باقي 2جدول 
در مـورد  واتسـون   ـ   يا خطاها) را با آزمون دوربين ها مانده باقي
واتسون  ـ  دوربين ةآمار 951/1دهد. مقدار  مي نشاندوم  ةفرضي

كـه   دهـد  نشـان مـي  هـا دارد و   نشان از استقلال نسبي باقيمانده
نشـان   2مشكلي جهت اجراي رگرسيون وجود نداشت. جدول 

  خودكارآمـدي دختـران  رگرسـيون  اسـتاندارد  ضـريب  دهد  مي
  

 آمـوز  دختـران دانـش  معـدل  مثبـت   ةرابط دهندة نشان) 330/0(
ين معنا كه ه اب .)>0001/0P( ستهابا خودكارآمدي آندبيرستان 

دختـران  معـدل  با تغيير يك انحـراف معيـار در متغيـر مسـتقل     
 ةانحـراف معيـار تغييـر در نمـر     330/0 ،دبيرسـتان  آمـوز  دانـش 

نشـان   2جـدول  شود. همچنين  خودكارآمدي دختران ايجاد مي
 ضـريب اسـتاندارد رگرسـيون خودكارآمـدي دختـران      دهد مي

با خودكارآمـدي   سن مادرانمنفي  ةرابط دهندة ) نشان-105/0(
ين معنـا  ه ا. ب)>037/0P( ستآنها دبيرستاني آموز دختران دانش

، سـن مـادران  كه با تغيير يك انحراف معيـار در متغيـر مسـتقل    
خودكارآمـدي دختـران    ةانحراف معيار تغييـر در نمـر   -105/0
مبني بر  دوم ةبنابراين فرضيشود.  ايجاد مي دبيرستان آموز دانش
و سـن مـادران آنهـا     دبيرسـتان  آمـوز  دختران دانشمعدل اينكه 

ييد شد و در مـورد  أكند، ت مي بيني خودكارآمدي دختران را پيش
آموز، تعـداد   شناختي سن دختران دانش اينكه متغيرهاي جمعيت

خودكارآمدي دختـران را  آنها خانواده و تحصيلات فرزندان در 
  ييد نشد.أكند، ت مي بيني پيش

  
  گيري بحث و نتيجه

ــژوهش  ــيشدر ايــن پ ــين متغيرهــاي پ ــ از ب ــده يبين  فقــط، كنن
خودكارآمـدي  بينـي   قادر به پـيش  پذيري ليتمسؤومقياس  خرده

 پـذيري بـا   ليتمسـؤو مثبـت   ةرابط ـ دهندة كه نشان بوددختران 
ي هـــا مقيـــاس خـــرده اســـت.خودكارآمـــدي دختـــران  

سـازگاري، گشـودگي در برابـر     ، برونگرايـي، رنجورخويي روان
معناداري بـا خودكارآمـدي دختـران     ةتجارب در اين مدل رابط

) است كه 2012بندورا (راستا با مطالعات  اين نتايج هم .ندشتندا
 ـگيري را مهمترين عامل يادگيري و  سرمشق مسـلط را از   ةتجرب

مثبـت   ةيين رابطدر تب كند. ترين منبع خودكارآمدي ذكر ميمؤثر
 تـوان بـه   پذيري مادران با خودكارآمدي دختـران مـي   ليتمسؤو
پذيري در ارتباط با عملكرد، نظير تـلاش   ليتمسؤوهاي  ويژگي

شناسـي اشـاره    دروني، نظـم و وظيفـه   ةمنظور پيشرفت، انگيز به
پـذيري، از   ليتمسـؤو هـا بـا صـفت     كرد. همپوشي اين ويژگي

دهي، احتياط و تفكر قبل از عمل،  شناسي، خودنظم جمله وظيفه
هـا، رعايـت    خواسـته  يانـداختن ارضـا   كنترل خود و به تأخير

بندي تكـاليف، باعـث    قوانين و هنجارها، سازماندهي و اولويت
عملكـرد   ةكننـد  بينـي  ششود كه دارا بـودن ايـن صـفت، پـي     مي

؛ 2011، كـاپرارا و همكـاران  ؛ 2012آميز باشد (بنـدورا،   موفقيت
دار  معنـي  ةمطالعات رابط در نتيجه). 2012 ،و همكاران  فيتر دي

صـورت مسـتقيم و هـم     شناسـي بـا عملكـرد را هـم بـه      وظيفه
).2012دهند (بنـدورا،   غيرمستقيم از طريق خودكارآمدي نشان مي

 
1. Durbin-Watson  
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بـه بـالا   پذيري مادر  ليتمسؤوتوان انتظار داشت كه  پس مي  

شـود. از آنجـا كـه    منجـر   فرزنـد  رفتن باورهاي خودكارآمدي
گيري خـودتنظيمي   خودكارآمدي يكي از عوامل اصلي در شكل

را يـك   ) آن2011)، كـاپرارا و همكـاران (  2012است (بندورا، 
 يافتـه در تبيـين ايـن    بنـابراين انـد.   ارزيابي كرده 1اي صفت پايه

ي يا وجـداني  پذير ليتمسؤومادراني كه در عامل توان گفت  مي
مقتدرنـد و  عملكرد خـوبي دارنـد،    ،گيرند بالايي مي ةبودن نمر

كودكان آنهـا   .برند كار مي ش را بهپذير  سطح بالايي از نظارت و
حق انتخاب دارند تا آگاهانه رفتار مناسبي را انجـام دهنـد و از   

كنند تا فرزندانشان بـه   تلاش مي ،ندپذير ليتمسؤوآنجا كه خود 
هاي  استقلال بيشتري دست پيدا كنند. در نتيجه بسياري از جنبه

همين امر بـه   آيد كه احتمالاً شايستگي در نوجوان به وجود مي
والديني كه نسـبت   شود. ميمنجر خودكارآمدي بالا در نوجوان 

هايي  صتبه رفتارهاي ارتباطي كودكانشان پاسخگو هستند و فر
فراهم كردن محيط فيزيكي غني، آزادي اكتشـاف و تجـارب    با

نماينـد،   فـراهم مـي   مـؤثر هـاي   چيرگي و مهارت جهت فعاليت
كننـد كـه در رشـد اجتمـاعي، كلامـي و       كودكاني را تربيت مي

، نتـايج همسو بـا ايـن    ).1997(بندورا،  تر هستند شناختي سريع
لوســـويا، كـــالر، راو و  ) و2000( كـــلارك، كوچانســـكا و ردي

ــميت ــين  )1997( گلداس ــؤوب ــذير ليتمس ــا پ ــدپروري ي ب فرزن
اين يافته با همچنين كند.  مي مستقيم ذكر ةابطرحمايتگرانه و بالنده 

حمايـت  كـه دريافتنـد   ) 2010( پلانكـت و اتـن   فرانك،پژوهش 
چشمگيري بـا خودكارآمـدي   و طور مثبت  بهوالدين و آگاهي آنها 

در  ، همسـو اسـت.  رابطه دارنـد فرزندانشان نفس  عزت عمومي و
 ، انتظـارات و بين مـادر و فرزنـد   چارچوب تعامل مثبت و سازنده

، بـا امكانـات و   اسـت پذير  بينانه و انعطاف هاي والدين واقع آرمان
كنـد، و در غيـاب متغيرهـاي     فرزنـدان مطابقـت مـي    هـاي  توانايي
براي فرزند  يتموفق هاي زمينه، زاي انتقادگري و سرزنشگري تنش

در اين شرايط امكان اينكه فرزند ). 1383(بشارت،  شود فراهم مي
آميز برسد، زيـاد   موفقيت ةتجرب يكبه به اهداف خود و در نتيجه 

توان انتظار داشت با توجه به داشتن تجارب موفـق   است. پس مي
 مكرر، اعتماد به خود در فـرد شـكل بگيـرد زيـرا كـه در ايـن      

ي، سـازماندهي  پذير ليتمسؤوصورت او علت موفقيتش را در 
 بيند و شكستش را ناشـي از تـلاش   بندي تكاليف مي و اولويت

) 2012داند. به ايـن دليـل بنـدورا (    ، ناپايدار و خاص مينكردن
باورهاي خودكارآمـدي حتـي بـر سـبك تفكـر،       ،كند عنوان مي

  ذار است. سازي هم اثرگ بيني يا بدبيني، و خود ناتوان خوش
هـاي   ثير شخصيت در روشأها حاكي از ت برخي از پژوهش  

  ). عبدل گاني2003، (متاساپلتو و پولكينين فرزندپروري هستند
  

) در پژوهش خـود بـين ويژگـي شخصـيتي     2014و همكاران (
لوسويا  فرزندپروري مقتدرانه و ةي مادران با شيوپذير ليتمسؤو

پـذيري و فرزنـدپروري    ليتمسـؤو ) نيز بين 1997( و همكاران
ــت ــ حماي ــه رابط ــزارش  ةگران ــتقيمي را گ ــد. كرمس ــيودن  ةش

پـذيري والـدين را شـامل     ليتمسـؤو فرزندپروري مقتدرانه كـه  
 شـود.  مـي واقـع   مـؤثر در خودكارآمدي فرزندان آنهـا   ،شود مي

در پژوهش خـود  كه ، )1390زاده، لگزيان ( جاني، توكلي توزنده
فرزندپروري والدين بـر خودكارآمـدي   هاي  شيوهنتيجه گرفتند 
ــ ــيأدانشــجويان ت ــيو  ثير معن ــان ش ــن مي ــته و در اي  ةداري داش

 ةو شـيو  گيرانـه  سـهل  ةفرزندپروري مقتدرانـه نسـبت بـه شـيو    
، داري داشته اسـت  ثير معنيأبر افزايش خودكارآمدي ت مستبدانه

گونه نتيجه  توان اين بنابراين مي .نيز با اين پژوهش همسو است
ي پـذير  ليتمسـؤو فرزنـدپروري مقتدرانـه كـه     ةه شيوگرفت ك

 مـؤثر شود در خودكارآمدي فرزنـدان آنهـا    والدين را شامل مي
  شود. ميواقع 
درست فرزندپروري به رفتارهـا يـا اعمـال     ةحمايت و شيو  

مساعدت و همياري كه والدين نسبت بـه فرزنـدان     آميز، محبت
درســت تربيــت و  ةدارنــد، اشــاره دارد، شــيو خــود ابــراز مــي

كننـد بـه    فرزندپروري كه كودكان از والدين خود دريافـت مـي  
والدين و  ةشود، زيرا رابط ميمنجر سلامت پايدار قابل توجهي 

فرزندان با فراهم آوردن شرايط افزايش سلامت موجب رشد و 
هاي  شود. در حقيقت شيوه تحول رواني، اجتماعي و زيستي مي

رشد و افزايش سـلامت روانـي    درست فرزندپروري والدين بر
گرفـت   يجـه نت گونـه  يـن ا تـوان  يم ينبنابرا گذارد. ثير ميأفرد ت
 مـؤثر فرزنـدان آنهـا    يدر خودكارآمد ينوالد يريپذ ليتمسؤو
 تراچسـلر ـ هـاتزينگر، بـك و هولسبوئر ـ  برنـد،   شـود.  ميواقع 

هاي مثبـت   ) نشان دادند كه پدران و مادراني كه از شيوه2009(
 ـكنند، فرزندانشـان علا  استفاده ميفرزندپروري  م اضـطراب و  ي

كننـد. ايجـاد زمينـه بـراي      تـري را تجربـه مـي    افسردگي پـايين 
بهزيستي ذهني، احساسات مثبت و وضعيت خوب جسماني كه 

؛ كريـد، مـولر و پـاتون،    1997(بندورا،  سبب خودكارآمدي بالا
) 2005و همكـاران،   ؛ لنت، سينگلي، شو، گـاينور و برنـر  2003
گردد. پژوهش دانش، شمشيري، كاكاوند  اهد شد، مساعد ميخو

ــليمي ــا و س ــي و    1392( ني ــارات عقلان ــه انتظ ــان داد ك ) نش
ها در فـرد مطـابق    مادر كه با امكانات و محدوديت ةگرايان واقع
  موجب تقويت خودكارآمدي در دختران آنها خواهد شد. ،است
متغيرهـاي   مربـوط بـه  پژوهش اين ي ها يكي ديگر از يافته  

 آمـوز  دختـران دانـش  معدل آنها بود كه از ميان شناختي  جمعيت
منفي با خودكارآمدي ةرابط سن مادرانمثبت و  ةرابط دبيرستان

 
1. basic trait 
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ــش ــران دان ــوز دخت ــتاني آم ــاير  دبيرس ــاي غمتداشــت و س يره
آموز، تعداد فرزندان  سن دختران دانششناختي از قبيل  جمعيت

خودكارآمدي  بيني در خانواده و تحصيلات مادران قادر به پيش
سـن  كـه  نبود. در تبيين اين يافته  دبيرستاني آموز دختران دانش

ــا خودكارآمــدي دختــران دانــش  ةرابطــ مــادران  آمــوز منفــي ب
 ةو فاصـل ادر گفت با بالا رفتن سن م توان ميداشت،  دبيرستاني

هـا بيشـتر    شـكاف نسـل   سني زياد مادر با دختر نوجوانش اولاً
آن اخـتلاف عقيـده و سـليقه بـين مـادر و       ةنتيج شود و در مي

ممكن است يـك مـادر مسـن، صـبر و      ثانياًآيد.  مي فرزند پديد
يك مـادر جـوان را    و يا حتي سلامت جسمي و رواني حوصله

 ةفرزنـدپروري مقتدرانـه از شـيو    ةنداشته باشد و به جاي شـيو 
 ـ    ايـن   افرزندپروري آزادگذارانه يا اسـتبدادي اسـتفاده كنـد و ب

بلكه  ،ندببينفس دختر نوجوانش آسيب  تنها اعتماد به نه ها شيوه
 ةشـود و زمين ـ درك ناز سـوي مـادر   و نيازهـاي او   هـا  خواسته
ارتباط مناسب با فرزند، همدردي در مورد مشـكلات،   برقراري
 كـه و اجتمـاعي،   ، عـاطفي نظر در مورد مسائل تحصـيلي   تبادل

 .است، فراهم نشوداحساس خودكارآمدي  ةتجرب موجب ايجاد
مقبول و الگوي دختـر نوجـوانش واقـع    تواند  نميچنين مادري 

نتايج اين پـژوهش نشـان داد،   كه طور  شود. به اين ترتيب همان
 كمتـر مدي دختـر نوجـوانش   آتر باشد خودكار هرچه مادر مسن

اين يافته با يكـي از نتـايج پژوهشـي راد و همكـاران      شود. مي
همسو است كه دريافتند سـن مـادر بـر خودكارآمـدي      )1392(

  .دگذار تأثير ميفرزندانشان 
طـور مثبـت و معنـادار     از سوي ديگر پيشرفت تحصيلي بـه   

دبيرسـتاني   آمـوز  خودكارآمدي دختران دانـش  بيني قادر به پيش
آمـوز   پيشرفت تحصيلي و معدل دانـش هرچه بود. بديهي است 

يابد  بيشتر باشد، باور به توانايي و توانمندي خودش افزايش مي
و هرچه خودكارآمدپنـداري بيشـتر شـود، پيشـرفت تحصـيلي      

 مـاً يخواهـد شـد و ايـن دو در يـك تعامـل دوسـويه دا       بيشتر
ايـن يافتـه بـا پـژوهش باغـاني و       .كننـد  تقويت ميرا يكديگر 
 )1391( ) و ابوالقاسمي و جـوانميري 1390( نيشابوريدهقاني 

 ةكه دريافتنـد بـين پيشـرفت تحصـيلي و خودكارآمـدي رابط ـ     
   ست.ا همسو ،مستقيم معنادار وجود دارد

رابطـه نداشـتن سـاير    ي اين پـژوهش  ها يكي ديگر از يافته  
رنجورخويي مـادر بـا    جمله روان از هاي شخصيتي مادر  ويژگي

نوجوانشـان بـود. در تبيـين ايـن يافتـه      خودكارآمدي دختـران  
رنجورخويي مادر از قبيل اضـطراب   توان گفت ويژگي روان مي
هـا موجـب تـداخل در     هـا و هيجـان   تواني در كنترل تكانـه ناو 

شود و عملكرد پايين و  عملكردهاي شناختي و رفتاري مادر مي
توانــد بــا  بنــابراين نمــي .زنــد غيرمــوفقي را بــراي او رقــم مــي

هـاي   حـيط داشـته باشـد. زيـرا م    اي مدي فرزند رابطـه آخودكار
هـاي   روابط صـميمي، مـانع رشـد ظرفيـت     بدونكننده و  كنترل

هيجاني و  گرمي نداشتنگردند.  دروني و احساس شايستگي مي
طرد مكرر از سوي والدين ممكن است كودك را متقاعد سـازد  

حالات منفي  كه دنيا مكان ناامني است و براي تغيير وضعيت و
توان كاري كرد. در چنـين فضـايي احتمـال دارد احسـاس      نمي

  ناكارآمدي شكل بگيرد. 
ي، پـذير  ليتمسؤوبا وجدان بودن يا  ةلفؤدر مافراد هدفمند   

بـالا در ايـن سـنخ داراي     ةند. افراد با نمرهستبا اراده و مصمم 
قــول و مطمـئن هســتند. ايـن ســنخ داراي    دقـت زيــاد، خـوش  

شناسـي، تـلاش بـراي     كفايت، نظم و ترتيب، وظيفـه هاي  لفهؤم
گيـري اسـت    موفقيت، منضبط بودن و محتاط بودن در تصـميم 

 والــدين بــا برقــراريدر نتيجــه . )2012فيتــر و همكــاران،  دي(
ارتباط مناسب با فرزندان، همدردي در مورد مشـكلات، تبـادل   

تواننـد موجـب    نظر در مورد مسائل تحصيلي و اجتمـاعي، مـي  
تـوان گفـت كـه     مـي  احساس خودكارآمدي شوند. ةتجرب دايجا

احساس والدين از خود اثرمندي، چه مستقيم و چه غيرمسـتقيم  
. گـذارد  كودكـان تـأثير مـي    كارآمديهاي مختلف خود حيطه بر

نـد و بـا   ا يندي دو سويه با هم در تعاملامادران و دختران در فر
توان بـه نقـش حسـاس مـادر در      مل در كيفيت اين روابط ميأت

ارتباط با فرزندان پي بـرد. در ايـن پـژوهش معلـوم شـد بـين       
پـذيري مـادران و ايجـاد احسـاس خودكارآمـدي در       ليتمسؤو

 پـذير  ليتمسـؤو مـادران   .مستقيم وجـود دارد  ةدخترانشان رابط
برنـد.   ش را به كار ميپذير  مقتدرند و سطح بالايي از نظارت و

آنها احساس همدردي بالايي دارند و فرزندان اين مادران حـق  
كننـد. در نتيجـه بسـياري از     و آگاهانه رفتـار مـي   دارندانتخاب 

آيد كه همين امر به  هاي شايستگي در نوجوان به وجود مي جنبه
  شود.  ميمنجر خودكارآمدي بالا در نوجوان 

از آنجـا كـه   تـوان گفـت    گيـري نهـايي مـي    ان نتيجـه عنو به  
در يك از ابعاد شخصـيت   هاي ساختاري و زيربنايي هر ويژگي
خودكارآمـدي   درو پايـدار   مهـم  يعـامل  ممكـن اسـت  مادران 

منظـور   يي بـه هـا  برنامـه ، لازم اسـت  باشـد  آنها دختران نوجوان
كارآمـد   يا همهـارت مقابل ـ  يجادنگرش و ا ييردانش، تغ يشافزا

شـدن در سـنين جـواني     دار ريزي بـراي فرزنـد   و برنامهمادران 
 يدر جهـت ارتقـا   يمؤثرگام  ريزي شود تا مادران بتوانند طرح

بردارنـد و در   يشو اصـلاح نقـاط ضـعف خـو     يسلامت روان
 يـان مرب ينواقـع شـوند. همچن ـ   مـؤثر فرزنـدان خـود    يستيبهز

 يـنش و ب يبـالا بـردن سـطح آگـاه     يبـرا  توانند يم يزمدارس ن
ــد ــه  ينوال ــران نســبت ب ــأثيرو دخت  يشــناخت روان ةات ســازت

را در جهت ييها يگذار ياستو س ها يزير برنامه ي،خودكارآمد
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مد نظر قـرار دهنـد، تـا بـا آمـوزش       يكارگاه آموزش يبرگزار 

مثبـت بتـوان    يهايـدگاه د يشافـزا  ةين ـمستمر و مناسب در زم
  نوجوانان رقم زد. يتر را برا تر و سالم موفق يا يندهآ

محــدود بــودن آن بــه هــاي ايــن پــژوهش،  از محــدوديت  
براسـاس صـفات   نوجوانان دختر خودكارآمدي متغير بيني  پيش

و  بـه اسـتان البـرز   بـودن آن  محدود همچنين  شخصيتي مادر و
 بنابراين در تعميم نتايج اين پژوهش به سايرمقطع متوسطه بود. 

احتيـاط كـرد.   بايـد  نوجوانان پسـر  و ، مقاطع تحصيلي ها استان
هـاي  متغيربيني  براي پيش يمشابه هاي شود پژوهش پيشنهاد مي

هـاي هويـت،    نظيـر سـبك  پسـر   دختـر و  نوجواناندر ديگري 
 ، و نظـاير آن اجتماعي ـ  بيني، تحول رواني هاي اسناد، خوش سبك

، هاي ديگر هم براساس صفات شخصيتي مادر و هم پدر در استان
پـژوهش   ايـن ي هـا  و نتايج بـا يافتـه  انجام مقاطع تحصيلي ديگر 

بـراي   اي هـاي مداخلـه   مقايسه شود. پيشنهاد ديگر، انجام پژوهش
بررسي اثربخشي آموزش مادران و پدران بر افزايش خودكارآمدي 

  تر است. شناختي متنوع هاي جمعيت فرزندانشان با ويژگي
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